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یکی از اعضای خانواده های قتل عام 1367 در زندان اوین  در شرایط بسیار بد جسمی بسر می برد
بنابه گزارشات رسیده از بند 8 زندان اوین، آقای محسن نادری 50 ساله،وضعیت جسمی او در شرایط بسیار بدی قرار گرفته است.

آقای نادری  دچار ناراحتی حاد ریوی است.از زمان دستگیری تا به حال او را در سلولی قرار داده اند که چندین برابر ظرفیتش زندانی در آن جای داده شده.در این سلول دود سیگار و مواد مخدر و همچنین نبود سیستم تحویه باعث گردیده که شرایط تنفسی او را حاد کند و بیماری ریوی  وی را  تشدید نماید. او تا به حال چندین بار در اثر این شرایط غیر انسانی حاکم بر سلول در شرایط وخیم جسمی، به بهداری منتقل شده .  از طرفی دیگر سیستم گرمایی زندان خاموش می باشد و سرما ی زیادی و نبود پوشش کافی در شدت یافتن بیماری وی تاثیر زیادی داشته است.علیرغ اینکه زندانبانان از شرایط جسمی ایشان مطلع هستند و بارها این مسئله را یادآوری نموده اند ولی رئیس بند در جواب او می گویید:ما شماها را به اینجا آوردیم که سالم برنگردید و عبرتی برای دیگران باشید.

علاوه بر شرایط  فوق در حال حاضر به دلیل نبود امکانات بهداشتی در زندان حشرات موزی به نحوی بی سابقه ای افزایش یافته است. بودن حشرای موزی در زندان شرایط سخت و غیر انسانی را بر زندانیان چند برابر نموده است.

وضعیت غذایی زندان به لحاظ کیفی و کمی قابل مصرف نمی باشد. و این مسئله باعث گردیده که مقاومت جسمی زندانیان در برابر بیماریها تضعیف شده و آنها را آسیب پذیر نموده. فروشگاههای زندان که جهت سودجوئی و اخاذی توسط زندنبانان تاسیس گردیده است. اکثر کالاهای مواد غذایی این فروشگاهها تاریخ مصرف آنها گذشته است و چندین برابر قیمت بازار به زندانیان فروخته  می شود. در یورشهایی که به سلولهای زندانیان سیاسی توسط زندانبانان صورت می گیرد همان مواد خریداری شده از فروشگاه زندان توسط زندانبانان ضبط و با خود برده می شود.

آقای نادری در شهریور ماه سال 1386 برای گرامیداشت نوزدهمین سالگرد یکی از اعضای خانواده اش ( زنده یاد محمد حسین داود آبادی فرهانی) که در قتل عام 1367 جان باخته بود شرکت کردند. او پس از شرکت در این مراسم در تاریخ 18 شهریور 1386 با یورش مامورین وزارت اطلاعات که در حدود 12 نفر تخمین زده می شد دستگیر و به بند مخوف 209 منتقل شدند. او به مدت 21 روز در سلولها ی انفرادی تحت بازجوئی ،بازجویانی که با نام های مستعار(سید و رحمتی) بودند قرار داشت.بازجویان او را در حین بازجوئی تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار دادند. پس از 21 روز بازداشت با قرار وثیقه بصورت موقت آزاد شد. پس از مدتی او را در شعبه 28 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام موسوی مورد محاکمه قرار دادند.موسوی او را به یک سال زندان محکوم نمود،و در تاریخ اول مردادماه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب دستگیر و به بند 8 زندان اوین منتقل گردید که همچنان در زندان بسر می برد.

در حال حاضر 3 تن دیگر از شرکت کنندگان در مراسم گرامیداشت نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین زندانی می باشند.آقای علی صارمی (بلاتکلیف)،محمدعلی منصوری (محکوم به 17 سال زندان با تبعید)،میٍثاق یزدان نژاد دانشجوی زندانی (بلاتکلیف) می باشند.

لازم به یادآوری است که سازمان عفو بین الملل طی فرآخوانی که در تاریخ 2 نوامبر 2007 صادرکرد زندانی کردن خانواده های قتل عام 1367 را محکوم نمود.و در طی فرآخوانی دیگر در مورد قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367چنین ادامه مید هد: كسانی كه مسئول این كشتار بوده‌اند - كه یكی از بدترین تعدیات ارتكابی در ایران بشمار می‌رود - باید تحت تعقیب قرار بگیرند و در دادگاهی كه قانونی و  عادی تشکیل شود، با رعايت همه تضمین‌های رویه‌ای لازم، بر اساس استانداردهای بین‌المللی دادرسی‌های عادلانه محاكمه شوند.  این افراد در صورتی كه مجرم شناخته شوند باید به نحوی متناسب با خصوصیت بسیار سنگین این جنایات، ولی بدون حكم اعدام یا كیفرهای بدنی، مجازات شوند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری،قرار دادن در سلولهای انفرادی،شکنجه های وحشیانه ، محروم کردن آنها از درمان و ادامه بازداشت اعضای خانواده های قتل عام 1367 را محکوم می کند. و از مراجع بین المللی خواستار تشکیل هئیت تحقیق در مورد کشتار زندانیان سیاسی 1367 و به عدالت سپردن آمرین و عاملین این کشتار وآزادی فوری و بدون قید وشرط اعضای خانواده هایی که در حال حاضر در زندان بسر می برند می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

26 آبان 1387 برابر با 16 نوامبر 2008
 با سلام

احتراما به عرض می رسانیم ،در ادامه تعدی به حقوق انسانی و قانونی دراویش سلسه نعمت اللهی گنابادی ،اخیرا در دادگاهای تفتیش عقاید قم،احکامی صادر شده است که منظور نهایی مخالفین تصوف و عرفان، بسط این گونه احکام در نقاط مختلف کشور و تحت فشار گذاشتن بیش از پیش دراویش می باشد. 

لذا با ارسال احکام صادره علیه جناب آقای مهندس امیر علی لباف پیش نماز دراویش شهرستان قم ، تقاضا و استدعا داریم جهت انتشار خبر و رساندن صدای مظلومیت ما به گوش جهانیان و آزادیخواهان  اقدامات مقتضی مبذول فرمایید.

با تشکر 

مدیریت سایت مجذوبان نور   

5 سال زندان ،‌ 74 ضربه شلاق و10 سال تبعید 

برای اقامه نماز و نوشتن نامه در قم
شعبه 101 دادگاه جزايي قم ، خواندن نمازتوسط آقاي اميرعلي محمدي لبّاف ، مجاز نماز دراويش سلسله نعمت اللّهي گنابادي درقم را به دلیل غيرروحاني بودن و پوشيدن عبا و بستن دستار در هنگام اقامه نماز جماعت ، مصداق توهين به مقدسات اسلام تلقي و نوشتن نامه به مسؤولين رسمي كشور در خصوص تخريب حسينيه شريعت قم را نشراكاذيب ناميده و ايشان را به تحمل 5 سال حبس ، 74  ضربه شلاق و 10  سال تبعيد به شهربابك محكوم نمود و اين حكم در شعبه 8 دادگاههاي تجديدنظر نيز عيناً تاييد شد و آقاي لبّاف با حكم جلب داديار شعبه اول دادسراي قم روز سه‌شنبه 14/8/87 در منزل خود توسط نيروهاي اطلاعات دستگير و هم اكنون در زندان ساحلي قم بسر میبرد. متن احکام صادره علیه این درویش نعمت اللهی گنابادی بدین شرح است : 

دادگستري جمهوري اسلامي ايران

شعبه 101 دادگاه عمومي (جزايي) دادگستري شهرستان قم

دادنامه

پرونده كلاسه 8709982510100420 شعبه 101 دادگاه عمومي (جزايي) دادگستري شهرستان قم دادنامه شماره 87099725101005

شاكي:

دادستان عمومي و انقلاب قم عطف به كيفر خواست شماره 87/ د 3/ 386 شعبه سوم دادياري قم

متهم:

آقاي اميرعلي محمدي لباف به نشاني قم شهرك امام خميني مفتح شماره 4 پلاك 12

با وكالت 1 سعيد غلاميان به نشاني كاشان خ باباافضل ساختمان كامل طبقه سوم

2 غلام رضا هرسيني 3 عباس صالحيار 4 منصور ايزدگشسب

به نشاني : تهران ، خيابان جردن ،‌ تنديس ،‌ شماره 9 ، واحد 2

اتهام:

1. اهانت به مقدسات اسلام

2. نشر اكاذيب به منظور تشويش اذهان عمومي و مقامات رسمي

رأي دادگــــــاه

در رابطه با اتهام آقاي اميرعلي محمدي لباف فرزند ابوالفضل متولد 1358 اهل و ساكن قم دائر بر نشر اكاذيب به منظور تشويش اذهان عمومي و مقامات رسمي بوسيله نامه نگاري و توهين به مقدسات اسلام با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده گزارش اداره كل اطلاعات استان قم تحقيقات انجام يافته قرار مجرميت و كيفر خواست صادره نحوه اظهارات و اقارير متهم و وكلاي وي آقايان غلاميان ، هرسيني ، ايزدگشسب و صالحيار در اداره اطلاعات، دادسرا و دادگاه مويداً به ساير امارات و قرائن موجود در پرونده كه همگي حاكي از آن است متهم جزو افراد فرقه دراويش گنابادي بوده و در سال 84 به دليل شركت در غائله دراويش قم دستگير و پس از رسيدگي قضايي توسط اين جانب محكوم شده است و حكم صادره در اين خصوص نهايتاً طي دادنامه شماره 86/7/932 شعبه هفتم تشخيص ديوان عالي كشور تاييد و به موقع اجرا گذاشته شد و متهم به خاطر استنكاف از پرداخت جزاي نقدي روانه زندان مي گردد ولي پس از آزادي با وجود علم و اطلاع از اينكه ساختمان آقاي شريعت قطب دراويش قم به خاطر تخلفات فراوان از جمله تغيير كاربري حكم تخريب آن در كميسيون ماده صد شهرداري صادر شده كه پس از اعتراض اين حكم در ديوان عدالت اداري مورد تاييد قرار مي گيرد از طرفي توليت ايشان نيز رد مي گردد و در اين خصوص نيز اعتراض وارده در شعبه چهارم حقوقي قم مردود اعلام مي شود مع الوصف نامبرده (متهم) كه تمام جريانات فوق در خلال رسيدگي به پرونده غائله دراويش به ايشان تفهيم گرديده اقدام به نامه نگاريهاي مكرر و مجدد و تهيه طومار به عنوان اعتراض نسبت به تخريب ساختمان خانقاه و ارسال آن به دفتر مراجع معظم تقليد كه محل مراجعه عمومي محسوب مي گردند و مسئولين قضايي و سياسي كشور  با هدف جوسازي و تشويش اذهان عمومي و مظلوم نمايي مي نمايد و پا را از اين هم فراتر گذاشته و با اخذ به اصطلاح اذن اقامه جماعت به برپايي نماز جماعت مي نمايد و وقتي به ايشان تذكر داده مي شود كه امام جماعت داراي شرايط خاصي است با بستن دستار به سر و پوشيدن عبا سعي مي كند تحصيل شرايط نمايد غافل از اينكه در اسلام يكي از مقدس ترين امور نماز جماعت مي باشد لذا شرايط مهمي از قبيل عدالت و حسن ظاهر به اين معنا كه در معاشرت هاي متعدد و ممتد خلاف شرعي از او ديده نشده باشد و حتي مرتكب خلاف مروت نگرديده باشد ، براي اين امام جماعت بيان گرديده است و بسياري از علما از جمله مقام معظم رهبري به اين امر فتوا داده اند كه با وجود روحاني اقتدا به غير روحاني جايز نمي باشد در حاليكه متهم اين شرايط را ندارد و حتي مرتكب تراشيدن ريش كه به احتياط واجب جايز نمي باشد گرديده مع الوصف و با هيبت فوق الذكر آن هم در شهر مقدس قم كه جماعات فراواني توسط اهلش اقامه مي شود اقدام به برپايي نماز جماعت نموده كه به نظر دادگاه مصداق بارز توهين به مقدسات محسوب مي گردد چرا كه حسب نظر مجلس در قانون استفساريه نسبت به كلمات اهانت و توهين در مقررات جزايي و نظريات اداره حقوقي از جمله نظريه شماره 3472/7 – 16/8/78 و 1266/7 – 9/2/80 كه اهانت را امري عرفي دانسته اند و تشخيص آن را به قاضي رسيدگي كننده محول نموده اند و همچنين توهين را اعم از لفظي و عملي دانسته اند و از نظر مجلس اهانت و توهين عبارت است از به كار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و چه توهيني بالاتر از اينكه متهم با اوصاف مذكور اقامه جماعت نمايد و به امامت جماعت بايستد كه به هيچ وجه با عرفيات جامعه و موقعيت زماني و مكاني ما سازگاري ندارد لذا بزه هاي انتسابي علماً محرز و مسلم تشخيص داده شد دادگاه با استناد به مواد 513 و 698 از قانون مجازات اسلامي متهم موصوف را بابت اهانت به مقدسات مذهبي به تحمل پنج سال حبس و بابت نشر اكاذيب به منظور تشويش اذهان عمومي و مقامات رسمي بوسيله نامه نگاري و تهيه طومار به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري محكوم مي نمايد و از بابت تتميم حكم صادره با استناد به ماده 19 قانون مارالذكر نامبرده را ملزم به اقامت اجباري (تبعيد) به مدت ده سال در شهر بابك مي نمايد. راي صادره حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر مركز استان قم مي باشد. «س.ح» 

رئيس شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي قم – پور موسوي

دادگستري جمهوري اسلامي ايران

شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر دادگستري استان قم دادنامه

پرونده كلاسه 8709982510100420 شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر دادگستري استان قم دادنامه شماره 8709972518800249

تجديدنظر خواه : آقاي امير علي محمدي لباف با وكالت سعيد غلاميان به نشاني :كاشان ، خ باباافضل ، ساختمان كامل طبقه سوم و منصور ايزدگشسب به نشاني : تهران ، جردن ، تنديس ، شماره 9 ، واحد 2

تجديدنظر خوانده: دادستان عمومي و انقلاب قم عطف به كيفرخواست شماره  87/ د 3/ 386 شعبه سوم دادياري قم

تجديدنظر خواسته: 1. اهانت به مقدسات اسلام2. نشر اكاذيب 

به تاريخ 22/7/87 در وقت فوق العاده پرونده كلاسه فوق الذكر تحت نظر دادگاه تجديد نظر استان قم به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است ملاحظه ميشود كه پرونده جهت رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به دادنامه صادره از سوي دادگاه يكصدويكم عمومي جزائي قم به اين شعبه ارجاع شده است ، اين دادگاه با بررسي جامع پرونده ، اقدام ديگري را لازم ندانسته ، ختم دادرسي آن را اعلام و پس از مشاوره مبادرت به صدور راي بشرح زير مي نمايد.

                            رأي دادگاه 

در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي امير علي محمدي لباف فرزند ابوالفضل 29 ساله اهل و ساكن قم نسبت به دادنامه شماره 8709972510100572 – 13/6/87 صادره از شعبه يكصدويكم دادگاه جزائي قم موضوع پرونده بايگاني شعبه 870428 كه به موجب آن مشاراليه به جرم اهانت به مقدسات اسلام و نشر اكاذيب به منظور تشويش اذهان عمومي و مقامات رسمي به ترتيب به تحمل مدت پنج سال حبس و هفتاد چهار ضربه شلاق و به عنوان تتميم مجازات به اقامت اجباري به مدت 10 سال در شهر بابك محكوم كرديده ، تجديدنظر خواه پس از ابلاغ دادنامه و در فرجه مقرر قانوني طي شرح مفصل پنج صفحه اي در لايحه دفاعيه خود كه اجمال آن ذكر ميشود با اين خلاصه و مضمون كه انتساب تشويش مقامات دريافت كننده آنهم بدون اعلام آن مقام ، توجه شرعي و قانوني ندارد و ثانياً نماز عمود دين است و برپائي نماز اعم از فراد و جماعت تكليف شرعي است ، حال اگر كسي به نماز ايستاد و اذان واقامه گفت ، كدام عرف اين عمل واجب را توهين به مقدسات تلقي خواهد كرد ، بايد زنداني بشوم ، شلاق بخورم ، تبعيد گردم ، من كه مثل ابوذر غفاري حرفي نزده ام فقط نماز خواندم ،«الاعمال بالنيات» وكلا در مرحله دفاع در دادگاه به رويه برادران حاضر در جبهه جنگ هم اشاره كردند چگونه چند سرباز و پاسدار در سنگر خود نماز جماعت به پا مي داشتند و يك نفر از همان سربازان كه حتي سواد كافي براي خواندن و نوشتن نداشت به عنوان امام جماعت جلو مي افتاد و ديگران اقتدا مي كردند ، آيا آنها شعائر اسلامي را به پا مي داشتند يا در حال توهين به مقدسات بودند ، اويس قرني با وجوديكه همزمان با اعلام نبوت حضرت ختمي مرتبت زندگي مي كرد ، توفيق زيارت حضرت را نداشت اما آنقدر روحاني بود كه حضرت محمد (ص) بوي رحمان را از يمن استشمام كرد ، و ديگر موارد لايحه دفاعيه كه از راي صادره تجديدنظر خواهي نموده و به اين شعبه ارجاع گرديده است ، اين دادگاه با بررسي جامع پرونده ، آنچه از لايحه دفاعيه تجديدنظر خواه به نظر رسيده ، محور دو مطلب است ، مطلب اول نامه نگاري و تهيه طومار است به عنوان اعتراض نسبت به تخريب ساختمان خانقاه و ارسال آن به دفتر مراجع معظم تقليد و مسئولين قضائي و سياسي با هدف جوسازي و تشويش اذهان عمومي و مظلوم نمايي مطلب دوم اقامه جماعت ، حق اين بود كه تجديدنظر خواه انصاف را مد نظر خود قرار مي داد چرا كه اعمال و رفتار مشاراليه در راي دادگاه قيد شده و بر اساس توضيحات افعال مجرمانه وي ، همراه با مستندات قانوني ، نامبرده را محكوم نموده است. و در پاسخ اجمالي به اظهارات آقاي تجديدنظر خواه بايد گفت ، همه عالم و آدم مي دانند كه روز ، روز است و شب هم تاريك ، و كلمات تاريخي زيادي را رديف هم نموده از حضرت امير (ع) و ميثم تمار و مالك اشتر ، اويس قرني ، حربن رياحي ياد نموده و اعمال خود را مقياس عمل آنان قرار داده و بعد گفته الاعمال بالنيات ، بديهي است همه مسائل روي همين كلمه است ، كسي كه در اغتشاش و اخلال در نظم و امنيت شهر قم شركت داشته و دستگير ميشود و پس از محاكمه نيز محكوم شده و حكم نيز در مراجع قضائي عالي كشور مورد تاييد قرار گرفته و محل تجمع آنان نيز بر اساس قانون تخريب گرديده ، در عين حال اقدام او به تهيه طومار و اقامه جماعت چه توجيهي مي تواند داشته باشد و چه هدفي را تعقيب مي كند ، كسي كه حضرت امير را سرمشق زندگي خود قرار مي دهد ، آن بزرگوار براي امامت نماز جماعت شرائطي قائل شده است تقوي و پرهيزگاري از محارم خداوند تعالي و نظم در امور و مقررات كشوري ، توجيه آن حضرت بوده طبيعي است هر فردي كه در هر كشوري زندگي مي كند بايد تابع مقررات آن كشور باشد در تاريخ مي خوانيم مسجد ضرار با هزينه سنگين توسط افراد احداث شد ، پيامبر (ص) دستور تخريب آنرا داده است ، با توجه به مراتب فوق كسي كه سرپيچي از مقررات كشور را نموده و تجاهر به گناه نموده و در دستگاه قضائي كشور به ارتكاب گناه محكوم شده نمي تواند امام جماعت افراد مسلمان قرار گيرد عليهذا نظر به اينكه راي ياد شده با استدلال مرقوم در آن وفق موازين و مقررات بوده صحيحاً اصدار يافته و از نظر رعايت اصول دادرسي و قواعد شكلي مخدوش نبوده و ايرادي كه موجب نقض آن بشود از سوي تجديدنظر خواه ابراز نشده لذا در اجراي بند الف ماده 257 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تاييد مي نمايد اين راي قطعي است .

رئيس شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان قم – تقوي فرد




مستشار دادگاه : صابري نژاد
لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواهی جناب آقای امیر علی محمدی لباف




بسمه تعالی
هیأت حاکمه دادگاه تجدید نظر استان قم

موضوع: تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه 87099725101005 صادره از شعبه101 دادگاه عمومی جزائی قم در پرونده کلاسه87/420

احتراماً باستحضار میرساند: دادنامه فوق الاشعار را در تاریخ 17/6/1387 رویت کردم و از صدور چنین رأیی به قدری متأسف شدم که مدت ها مردد بودم از این رأی تجدیدنظر، بخواهم یا صبر کنم با اجرای آن مشخص شود مسئولین اداری-قضائی قم نسبت به عده ای از شیعیان اثنی عشری که عنوان درویش و صوفی گرفته چگونه رفتار می کنند اما عده ای از عدول مؤمنین توصیه کردند این نظر اجماعی نیست و مصلحت جامعه اسلامی و مؤمنین در کشورهای دیگر جهان ایجاب می کند تا چنین آرائی نقض شود و مستمسکی برای ایذاء و اذیت سایر برادران در آن جوامع نباشد اینستکه در موعد مقرر قانونی در مقام تجدیدنظر خواهی برآمده و اعلام میدارم: رأی صادره علاوه بر آنکه مخالف با قانون است بلکه مغایرت آن با شرع انور و رویه عملی فقهای امامیه در طول تاریخ اظهر من الشمس است. تأسف بالاتر آنکه شیعیان جهان اسلام را در نقاط جهان در معرض فشار حکومت جائر قرار میدهد 

موارد ایراد و اشکال به رأی رابه شرح آتی الذکر بعرض میرساند و استدعای نقض رأی بدوی و اعلام برائت خود را دارم.

اوّل- مخالفت رأی با قانون

الف- در امر جزائی تفسیر مضیق و بنفع متهم است و قضاوت کیفری بایستی مطابق با منطق قانونی یعنی همانگونه در 2 ماده 698، 513 قانون مجازات اسلامی آمده است به پرونده رسیدگی نماید. مراد استنادی مندرج در کیفر خواست از یکطرف و حکم شدید و غلاط دادگاه از طرف دیگر با عمل اینجانب منطبق نیست، زیرا اطلاع از صدور حکم دادگاه مانع آن نمیشود که اشخاصی که آراء صادره از محاکم را خلاف شرع یا قانون تشخیص میدهند نسبت به آن دادخواهی نکنند.

اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به آراء خلاف بیّن شرع و قانون و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تشکیل دیوان عدالت اداری و تشکیل هیئت عمومی و دیوانعالی کشور و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای نقض و اعاده رسیدگی نسبت به آراء قطعیت یافته در محاکم است. اگر حکم دادگاه بایستی اعمال گردد ضرورتاً بایستی شامل همه​ی اشخاصی باشد که با قطعیت حکم مبادرت به تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی فوق العاده می نماید.

حکم دادگاه با اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در تضاد است. زیرا: دادخواهی حق مسلّم همه مردم ایران است و مردم حق دارند، چنین محاکمی را در اختیار داسته باشند و اینجانب مراتب دادخواهی را به مسئولین محترم کشور اعلام کرده ام و آنان ضمن اطلاع تکلیف داشته اند که به موضوع رسیدگی و اعلام پاسخ نمایند و سزای تظلم خواه معرفی به اطلاعات و تشکیل پرونده کیفری نیست.

موضوع حسینیه شریعت قم مربوط به وقف است و وقف مبنیء و تأسیس فقهی دارد و حسنات جاریه و صالحات باقیات را به وقف تعبیر کرده اند و در رساله عملیه فقهاء از زمانهای دور و از دوران تدوین شرایع الاسلام ادامه داشته و مشهور فقهاء امامیه نظیر شهیدین صاحب قواعد تا تألیف تحریرالوسیله حضرت امام هر یک از علماء بابی را در رساله خود به وقف اختصاص داده اند و  ائمه معصومین علیه السلام  مخصوصاً مولای متقیان حضرت علی علیه السلام وقف های متعددی برای مسائل مختلف منعقد و به موقوفٌ علیهم واگذار کرده اند. در طول تاریخ اسلام سابقه ندارد واقف و متولی منصوص را فاقد صلاحیت اعلام کرده باشند، بلکه بنا به فرموده حضرت امام عسکری علیه السلام: " الوقوف حسب ما یوقفها اهلها" وقف باید مطابف نیت واقف عمل شود و نسبت به متولی منصوص اگز ظنّ تعدّی یا خیانت باشد باید ضم امین کرد، حالا دادگاه بر خلاف شرع رأی داده است که متولی منصوص مندرج در سند رسمی وقف که خود واقف است صلاحیت ندارد یک عالم صاحب رساله ای باید در مقابل این رأی خلاف قانون اظهار نظر شرعی کند و حکم شرع انور را گوشزد نمایدو علیهذا بمنظور استحضار علماء قم که صالح در بررسی امور شرعی مؤمنین بوده اند عرایضی تقدیم گردید تا آن بزرگواران با فتوای شرعی حکم واقعی قضیه را بیان بفرمایند. حالا اگر آن بزرگواران سکوت کرده یا به تکلیف شرعی خود عمل نکرده اند اما هیچگاه اذهان آنها مشوش نشده و اگر آثار تشویش پیدا می شد لا اقل با دادن پاسخ و اعلام نظر فقهی خود اینجانب را راهنمائی و ارشاد می کردند.

ب- تشویش اذهان عمومی و مقامات وقتی مصداق دارد که وصول نامه در ذهن مقام دریافت کننده عریضه اثرگذارد، سؤال از دادسرا  و دادگاه صادرکننده حکم آنستکه بطور صریح اعلام فرمایند: کدام یک از مراجع عالی قدر یا حتی کدام یک از مسئولین محترم قضائی- سیاسی کشور از تظلم خواهی اینجانب مشوش شده  یا انها را وادار به عکس العمل و اقدامی نموده است؟

بی تأثیر بودن این نامه وقتی اثبات می گردد که مرجع شیعه یا مسئول مملکتی هیچگاه به این نامه ها پاسخ نداده اند و وقتی مرجع و مسئولی خود را مکلّف به دادن پاسخ نمی داند! دادسرا و دادگاه می گویند اذهان آنها مشوش شده است، دادگاه با چه دلیل و مستندی تشویش اذهان را استنباط کرده است! مگر نه طبق اصل 166 قانون اساسی:" احکام دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی...باشد."

ج- اصل 34 قانون اساسی تظلم خواهی را حق مردم اعلام کرده است و اصل99 اصلاحی قانون اساسی گفته است:" هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند..." حالا دادگاه میفرماید تظلم خواهی کرده ای باید مجازات شوی!

د- دادگاه عنایت نفرموده حسینیه شریعت قم مدرک و هویت دارد و آن وقفنامه رسمی است و در این سند بطور رسمی حسینیه قد شده است. دادگاه توجه نکرده طبق ماده 224 قانون مدنی:" الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه" معذالک موقوفه و حسینیه شریعت را بنام دیگری تغییر میدهد و مرتکب جعل مفادی می شود بلکه بتواند با تغییر کلمات رأی خلاف واقعیت صادر کند در صورتیکه سند رسمی وقف بطور رسمی تنظیم گردیده و تمام مندرجات آن طبق ماده 70 قانون ثبت رسمی است از جمله ذکر حسینیه در سند و اختصاص به عزاداری ائمه معصومین و مخصوصاًحضرت ابی عبداله الحسین علیه السلام قید گردیده است و در سند رسمی کلمه خانقه نیامده است. اما دادگاه حسینیه را خانقاه نامیده است.

بمنظور اثبات خلاف بودن رأی با قانون ماده 698 استنادی دادگاه قم را مرور می کنیم:"ماده698 :" هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه... اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت صریحاً یا تلویحاً نسبت دهد علاوه..." در نوشتن مقصد اضرار یا قصد تشویش وجود نداشته است و بلکه جلب حمایت و دفع ستم موردنظر بوده که اقدامی هم معمول نگردیده است. بنابراین انتساب تشویش مقامات دریافت کننده نامه آن هم بدون اعلام آن مقام توجیه شرعی و قانونی ندارد و حکم صادره از دادگاه خلاف واقع می باشد.

دوم- نماز عمود دین است و برپائی آن جزو شعائر مذهبی است

برپائی نماز اعم از فرادا و جماعات: انجام تکلیف شرعی است و در راستای سنّت محمدی و قداست از آن بجا آورده شده اشخاصی که نماز را به جماعت خوانده اند برای اداء تکلیف واجب بوده است حالا اگر کسی به نماز ایستاد اذان و اقامه گفت و به یکتائی خداوند و رسالت حضرت محمد(ص) و ولایت حضرت علی علیه السلام ادای شهادت کرد و صلوه و فلاح و خیرالعمل را به پا داشت کدام عرف این عمل واجب را توهین به مقدسات تلقی خواهد کرد بلکه برعکس نظر دادگاه نماز جماعت برگزار شده را تکریم مقدسات دانسته و در نمازگزاری شرکت کرده اند." الاعمال بالنیات"

دادگاه بدوی قم قطعاً از فروع دین اطلاع داشته اند نماز واجب است اما اسلام امر به معروف و نهی از منکر هم داریم. اگر توهین خدای نخواسته خواندن نماز به جماعت را توهین به مقدسات تلقی می کردند یا اصولاً در نماز جماعت شرکت نمی کردند یا در اجرای تکلیف دینی او را منع می نمودند یعنی دادگاه اینقدر مردم را بی تعصب نسبت به امورات دینی فرض کرده اند که کسی نماز را به پا دارد و در جماعت آن شرکت کنند و تکلیف دینی خود را انجام دهند. آنوقت نسبت به آن عکس العمل شرعی و ایمانی انجام ندهند!

شرکت در جماعت به تشخیص مأموم است و اینجا مصداق و میزان رأی مردم است صدق می کند و اشخاصی که در این نماز جماعت شرکت کرده اند مسلمان و به تکلیف خود آشنا و خود عضوی از اعضاء جامعه اسلامی بوده اند و قد قامت الصلوه گفته اند و اگر از آنها سؤال می شد چکار می کتید قطعا جواب می دادند مگر کوری-نماز می خوانیم، حالا آنها  گفته اند نماز میخوانیم و عرف هم عمل آنها را برگزاری نماز تلقی کرده لکن دادگاه که در محل نبوده می گوید چون اینجانب دوره حوزه علمیه را ندیده ام نماز جماعتی که برگزار کرده ام توهین به مقدسات است و باید زندانی شوم- شلاق بخورم- تبعید گردم. مگر چه کرده ام؟ من که مثل ابوذر غفاری حرفی نزده ام، فقط نماز خوانده ام!

دادگاه محترم صادرکننده رأی علاوه بر آنکه به مدافعات 4 وکیل متشرع و متدیّن دادگستری توجه نکرده است، بلکه چشم خود را به سوی واقعیات و تاریخ شیعه و رویه و سنت ائمه مصومین علیهم السلام بسته است. حضرت علی علیه السلام امام اول شیعه چه اشخاصی را مأمور نماز کرد: مالک اشتر- میثم تمّار- اویس قرنی- کمیل و سؤال اینستکه این بزرگوران در کجا قواعد فقه و اصول فقه خوانده بودند. دوران بنی امیّه و بنی عباس و محدودیتی که برای ائمه معصومین علیهم السلام ایجاد کرده بودند که حتی شعیان از زیارت حضوری ایشان محروم بود را باید بخاطر آورد و این بدنه اسلام بودند که با برپایی نماز و عزاداری و سوگواری آن بزرگواران اسلام را حفظ و به آیندگان منتقل کردند . فراموش نکنیم درین اواخر که رضا شاه زمام حکومت را در دست گرفت چه مصایب و مشکلاتی برای علما ایجاد کرد و چگونه مومنین هر مرحله و هر منطقه به دور از چشم مامورین حکومتی نماز بر پا می داشتند و مخفیانه در پستوهای خانه خود سینه میزدند و بولایت علی و اولاد معصوم آن حضرت تمسک می جستند . وکلاء در مرحله دفاع در دادگاه به رویه برادران حاضر در جبهه جنگ هم اشاره کردند و توضیح دادند چگونه چند سرباز و پاسدار در سنگر خود نماز جماعت بپا می داشتند و یکنفر از همان سرباان که حتی سواد کافی برای خواندن و نوشتن نداشت به عنوان امام جماعت جلو می اقتاد و دیگران اقتدا می کردند . آیا انها در سنگر شعائر  اسلامی را بپا می داشتند یا در حال توهین به مقدسات بودند ؟در مدارس و دانشگاه های داخل و خارج از کشور یک نفر از همان دانش اموزان و دانشجویان به عنوان امام جماعت جلو می ایستد  و دیگران به عنوان ماموم اقتدا میکنند تا از ثواب نماز جماعت بهره مند گردد.

در کارخانجات کشور بعضاً نماز جماعت به امامت یکی از کارگران برگزار میشود به همکار خود اقتدا می کنند در منازل مومنین سابقه طولانی دارد که پدر حتی فرزند ذکور بزرگتر خانواده عنوان امام جماعت دارد و بقیه اعضاء خانواده به آن شخص اقتدا می کنند . 

در همه این حوال عرف می گوید اینان نماز جماعت برگزار کرده اند و خود آنها هم اعتقاد دارند تکلیف مذهبی را انجام داده اند بندگی و طاعت خداوند تجسسی نسیت بلکه قلب سلیم می خواهد حضرت عیسی و حضرت یحیی دو پیغمبر بودند که در گهواره اعلام نبوت کردند و نزد کسی آموزش ندیدند. در صورتی که در همان دوران علماء بنی اسرائیل کم نبودند و کنیسه عبادتگاه در اختیار داشتند  آیا از دیدگاه شیعه این 2 پیغمبر به جامعه یهودیت توهین کردند که بدون آموزش پیغمبر شدند . از دادگاه صادر کننده رای بدوی سؤال اینست که در جامعه اسلامی دوران حضرت امام حسن عسگری علیه اسلام هیچ مومن آموزش دیده و آشنا به احکام اسلامی وجود نداشت تا کودکی 2 ساله یا 6 ساله امام مسلم الطاعه مسلمین و مومنین جهان گردد. آیا خداوند با انتخاب حضرت حجت عجل اله تعالی فرجه قصد توهین به مقدسات اسلام را داشت . در جامعه یهود و در جامعه اسلام چه کسی خداوند را محاکمه کرد که چرا این افراد در سنین کودکی برای امامت جهان برگزیده است ؟

حضرت امام محمد تقی طبق روایت شیعه 8 ساله بود که پدر بزرگوارش شهید شد و اطلاع داریم معظمٌ له در اواخر عمر حضرت رضا علیه اسلام در مشهد مقدس نبود، آیا شیعه امامت آن بزرگوار را موکول به گذراندن دوره فقه و اصول می کند یا اینکه آن حضرت را بعنوان امام وپیشوا پذیرفته و خاک مقبره آن امام همام را توتیای چشم می کند!

عرفان و تصوف اسلامی گرامیترین افراد جامعه اسلامی را با تقواترین آنها می شناسد و شعوب و قبائل را لتعارفوا می داند امام انّ اکرمکم عند الله اتقیکم مورد قبول می باشد.

از دیدگاه مکتب شیع در طول تاریخ: شریح قاضی، قاضی القضات خلفای راشدین و خلفای بعدی روحانی نبود، امّا حرّ بن یزید ریاحی مرد سپاهی روحانی بود.

از دیدگاه مکتب شیعه: عمر بن سعد با همه آگاهی به احکام و حفظ قرآن روحانی نبود بلکه جوان نصرانی شهید در کربلا روحانی بود. 

اویس قرنی با وجودیکه همزمان با اعلام نبوت حضرت ختمی مرتبت زندگی می کرد، توفیق زیارت حضرت را نداشت اما آنقدر روحانی بود که حضرتد محمد(ص) بوی رحمان را از یمن استشمام می کرد.

نظر مشهور فقهاء در رساله عملیه آن بزرگواران مطالعه شد و هیچگاه از شرایط امام جماعت گذارندن دوره حوزی قید نشده است. البته اگر در محلی که نماز جماعت برگزار می شود هم روحانی و هم فرد غیر روحانی وجود داشته باشددر صورت احراز شرایط: روحانی مقدّم است. اینجانبان در خانه ای بودیم و وقت نماز شد و در آن جمع روحانی نبود و برادران توصیه کردند. جمعیت کافی برای برگزاری نماز جماعت وجود دراد . به اینجانب تکلیف کردند برای انجام عبادتِ تکلیفی جلو به ایستم تا آنها اقتداء کنند: سؤال اینستکه از این توصیه و تکلیف عرف توهین به مقدسات یا انجام تکلیف عبادی و کرامت مقدسات را استنباط می کند! آیا خواندن نماز به جماعت سزاوارتر است یا خواندن نماز به فرادا.

چون برای تشکیل عمل مجرمانه طبق قانون عنصر مضری باید وجود داشته باشد و آن سوء نیت است و اینجانب و سایر نمازگزاران حسن نیّت داشته و با هدف اجرای اوامر نماز جماعت برگزار کرده ایم بنابراین نماز خوانده ایم و قصد توهین به کسی را نداشته ایم.

وجود چنین احکام و رویه ای به ضرر مصالح جامعه مسلمین در سراسر جهان است. اگر حکومت های جائر در سایر کشورهای جهان برگزاری مراسم جمعی دینی را موکول به حضور روحانی به معنای فرذیکه دروس حوزوی را گذرانده باشد و به یک چنین فردی هم ویزای اقامت ندهد چه شخصی می تواند جوابگو باشد دنیا محدود به ایران نیست و مسلمین در چهان پراکنده هستند: مسامانان اتیوپی در شاخ آفریقا یا دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای غربی از کجا روحانی حوزه دیده پیدا کند تا نماز جماعت آنان توهین به مقدسات نباشد؟ با نفی حکم ضرری در اسلام: امیدواریم قضات عالی مقام مرجع تجدیدنظر با درایت کامل و با در نظرگرفتن مصالح جامعه اسلامی در هر زمان و هر حکومت به موضوع بررسی کرده و موجبات نقض رأی صادره و اعلام برائت اینجانب را فراهم نمایند.
با ادای بهترین احترامات

امیر علی محمدی لباف
برگزاری جلسه‌ دادگاهی ثريا عزيزپناه و 

صدور وجه‌الكفاله‌ ده ميليون تومانی برای وی

صبح روز شنبه 25 آبان 1387 ثريا عزيزپناه صاحب امتياز و مدير مسئول ماه‌نامه كُردی ـ فارسی راسان در دادسرای كاركنان دولت در تهران حضور يافت. 

ثريا عزيزپناه با اعلام اين خبر به خبرگزاری ديده‌بان حقوق بشر كردستان گفت: طبق احضاريه‌ای كه در تاريخ 21 آبان ماه دريافت نمودم صبح ديروز همراه با وكيل خود در شعبه‌ی 6 بازپرسی كاركنان دولت حاضر شديم. وی اتهام خود را تبليغ به نفع گرو‌هك‌‌ تروريستی مخالف نظام عنوان كرد و در توضيح اين اتهام افزود: يك شعر كُردی كه در شماره فروردين ماه 87 نشريه راسان به چاپ رسيده مستمسك شكايت فرمانده بسيج شهرستان پاوه در استان كرمانشاه از من به عنوان مديرمسئول نشريه قرار گرفته است.

بنا بر ادعای شاكی، مفهوم شعر مزبور در تشويق دختران كُرد برای پيوستن به يك گروه مسلح مخالف نظام در كوهستان قنديل بوده است. خانم عزيزپناه چنين برداشتی از شعر مورد اشاره را اشتباه و مورد اتهامی عليه خود را مردود می‌داند.

نسرين ستوده وكيل اين روزنامه‌نگار كُرد نيز با رد اتهام عنوان شده عليه موكل خود به خبرگزاری ديده‌بان حقوق بشر كردستان چنين می‌گويد: اساساً در كوهستان قنديل اعضای حزب كارگران كردستان تركيه مستقرند كه ربطی به ايران ندارند و نمی‌توان از آنان به عنوان گروه مخالف نظام ايران نام برد. وی عمده دفاعيات خود را در جلسه‌ی ديروز دادگاه تكيه بر عناصری دانست كه سوء‌نيت ثريا عزيزپناه را در چاپ شعر مزبور منتفی می‌كند.

خانم ستوده با اعلام اين‌كه در پايان جلسه‌ی ديروز دادگاه برای موكلش وجه ‌الكفاله‌ی 10 ميليون تومانی صادر شده است. ميزان وجه الكفاله را بسيار سنگين و نامتناسب با نوع اتهام و شخصيت متهم به عنوان فعالی فرهنگی دانست.

يكشنبه 26 آبان 1387
خبرگزاری ديده‌بان حقوق بشر كردستان
بازداشت بهائيان همچنان ادامه دارد
در حالي که هنوز هفت تن از رهبران جامعه بهايي در تهران ، سه تن از جوانان بهائي در شيراز و تعداد ديگري از بهاييان در ساير نقاط کشور در بازداشت و زندان به سر مي برند، موج جديدي از بازداشت بهائيان در روزهاي اخير آغاز گرديده است. 
بنا بر گزارشات دريافتي در تاريخ 27 مهرماه دو تن از بهاييان شهرستان بهشهر واقع در استان مازندران به نام هاي طرازالله (ضياء) الله وردي و خانم سونيا تبيانيان به اتهام تبليغ عليه اسلام و ارتباط با بيت العدل (مرکز مذهبي بهائيان) توسط ماموران اداره اطلاعات دستگير شده اند. اين افراد با وضعيتي نامعلوم کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر ساري به سر مي برند. ضمن اينکه طبق وعده قبلي مسولين مربوطه اين افراد بايد طي هفته گذشته آزاد مي شده اند که اين امر هنوز تحقق نيافته است. 
همچنين آقاي سيامک ابراهيمي از بهاييان شهر تنکابن که حدود 2 سال قبل بازداشت و با قيد ضمانت آزاد شده بودند ، بصورت غيرقانوني روز سه شنبه 14 آبان ماه دستگير و سپس محاکمه گرديدند ، در پي برگزاري اين دادگاه نامبرده به 6 ماه حبس تعزيري و 2 سال تبعيد به شهر زابل محکوم شدند. 
همچنين گزارش گرديده است سه تن از بهاييان در طي روزهاي اخير در شهر ياسوج دستگير شداند که اسامي و آخرين وضعيت آنان تاکنون مشخص نگرديده است.
چهار فعال سياسي کرد به اعدام و زندان محکوم شدند
روستاي هندوان از توابع شهر خوي استان آذربايجان غربي در حدود هفت ماه پيش صحنه درگيري پارتيزانهاي حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) و نيروهاي سپاه پاسداران بوده است.
پس از پايان درگيريهاي مذکور نيروهاي امنيتي تعدادي از اهالي روستاي هندوان را به اتهام همکاري با حزب مذکور  بازداشت مي نمايند.
پنج دختر و تعدادي از جوانان روستا به نامهاي حسين ياسمني ، فصيح ياسمني ، فهيم رضا زاده منجمله اين بازداشت شدگان بوده اند.
نامبردگان به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر خوي منتقل و تحت فشارهاي روحي و جسمي قرار گرفتند.
پس از طي پروسه تحقيقات و بازداشت ، آقايان فصيح ياسمني به اعدام ، حسين ياسمني (پدر آقاي فصيح ياسمني) به دو سال حبس تعزيري و فهيم رضا زاده به 15 سال حبس تعزيري توام با تبعيد محکوم گرديدند.
احکام صادره با قيد فوريت در دادگاههاي تجديد نظر استان و ديوان عالي کشور تائيد و در روز جاري به متهمان ابلاغ گرديد . همچنين به خانواده آقاي ياسمني به صورت غيررسمي اعلام گرديده است حکم اعدام فصيح ياسمني در طي روزهاي آتي به اجرا در خواهد آمد.
همچنين در گزارشي ديگر از ماکو آمده است حکم اعدام صادره براي فعال سياسي اهل ماکو به نام رستم ارکيا به تائيد ديوان عالي کشور رسيده است ، آقاي ارکيا از فعالان سياسي اين شهر مي باشد که از چندي پيش در زندان مرکزي اين شهر به سر مي برد.اتهام نامبرده نيز عضويت در حزب مذکور اعلام گرديده است. وي فاقد وکيل مدافع بوده است
بازداشت فعالان اجتماعي بهايي در ياسوج
بنا بر گزارشات دريافتي فعاليت هاي اجتماعي سه تن از بهاييان در شهر ياسوج مرکز استان کهگيلويه و بويراحمد منجر به دستگيري آنان شده است. بنا بر اين گزارشات در مرداد ماه سال جاري سه تن از بهاييان شهر ياسوج به نام هاي علي عسگر روانبخش و خانم ها زليخا موسوي (همسر آقاي روانبخش) و روحيه يزداني که به تشکيل کلاس هاي تربيتي براي اطفال اقدام نموده بودند مورد بازخواست دستگاه اميني قرار گرفته و متعاقبا وسايل شخصي از قبيل کتاب، سي دي و عکس هاي مذهبي آنان مصادره گرديد. 
در تاريخ ششم آبان ماه اين افراد در پي احضار اداره اطلاعات شهر ياسوج بازداشت گرديدند، خانواده اين افراد پس از دو روز بي خبري مطلع گرديدند که اين افراد بازداشت شده و در زندان مرکزي شهر به سر مي برند.
بهائيان بازداشت شده هم اکنون بنا به دلايل نامعلومي محروم از حق ملاقات گرديده اند و اتهامات آنان اقدام عليه امنيت ملي از طريق تشکيل کلاسهاي ضد اسلامي عنوان گرديده است. گفته شده است که موعد دادرسي آنان در تاريخ 28 آبان ماه خواهد بود.
برخورد با فعالان اجتماعي بهايي مسبوق به سابقه مي باشد و پيشتر نيز 54 نفر از جوانان بهايي شهر شيراز به دليل اقدام به آموزش کودکان محروم با اتهامات امنيتي بازداشت گرديدند که کماکان سه نفر از آنان در زندان هستند و در حال گذراندن چهار سال محکوميت خود مي باشند.
محروميت زينب بايزيدي به دليل عدم رعايت حجاب
بنا بر گزارشات دريافتي ، زينب بايزيدي از فعالان حوزه حقوق زنان که به اتهام ارتباط با يکي از احزاب کردي در رويه اي خارج از قاعده حقوقي در کمتر از يکماه از بازداشت محکوميت قطعي 4 سال حبس تعزيري توام با تبعيد به زندان زنجان را دريافت نموده بود ، هم اکنون تحت فشار در زندان مرکزي مهاباد به سر مي برد.
وي که بر خلاف اصل تفکيک جرايم هم اکنون در زندان مرکزي مهاباد همراه با ساير زندانيان بزهکار به سر مي برد به دليل آنچه که عدم رعايت حجاب در ملاقاتهاي خانوادگي خود ذکر گرديده است از ملاقات با خانواده تا زماني که تعهد به رعايت حجاب نمايند محروم گرديده است.
البته مسئله حجاب مورد اشاره مسئولان ، مربوط به عدم پوشش موهاي سر اين زنداني عقيدتي مي باشد. خانم بايزيدي عنوان ميدارد که در زمان ملاقات با خانواده خود لزومي به رعايت اين موضوع نمي بيند و اين مسئولان مربوطه هستند که با استفاده از پرسنل زن و عدم استراق سمع در ملاقاتها بايد فضايي انساني براي خانواده ها و زندانيان به وجود آورند. لازم به ذکر است که در حدود يکماه است خانم بايزيدي از حق ملاقات خود با خانواده با توجه به شرح ذکر شده محروم گرديده است.
همچنين نيروهاي امنيتي خانواده بايزيدي را در خصوص اطلاع رساني پيرامون وضعيت اين فعال مدني زنداني تحت فشار قرار داده و عنوان نموده اند در صورت عدم اتخاذ رويه سکوت حکم تبعيد خانم بايزيدي به زندان زنجان را به اجرا خواهند گذارد.
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